
ناکامی عملیات نصر در دی ماه 1359 نشان داد بیرون راندن ارتش صدام چندان در 
دسترس ایرانی ها نیست. رئیس جمهور بنی صدر نیز که پس از پیروزی مرحله ی 

اول عملیات امید زیادی به پیروزی مراحل بعدی بسته بود، حالا ناامید به نظر 
می رسید. محمد درودیان در کتاب »جنگ؛ بازیابی ثبات« نامه ای از بنی صدر 

به امام در همین ایام منتشر کرده که نشانه های این ناامیدی را آشکار می کند؛ 
»ادامه ی جنگ در شرایط فعلی وضع را بدتر خواهد كرد. من مأیوس نیستم و 

می جنگم اما جنگ در شرایط فعلی دردی را دوا نمی كند.«

پرده ی پنجم. تحول بزرگ 

جنگ سیاسی  

جبهه ی سیاســی مقابل بنی صدر شکست عملیات نصر و 
شــهادت تعدادی از دانشــجویان در این عملیات را دست 
گرفتنــد و رئیس جمهــور در تنگنــای ســختی قــرار گرفت. 
بنی صــدر همــواره ناکامی هــا را بــه حســاب دخالت هــای 
غیرکارشناسانه در امور جنگ می گذاشت و حالا در نامه اش 
بحث کمبود تجهیزات و اسلحه را نیز مطرح کرد و نوشت 
از »گفت وگو با نظامیان، این طور به نظرم می رسد كه اگر 
بخواهیــم جنــگ را ادامه بدهیم و قرار باشــد این جانب بار 
مسئولیت را به دوش بكشم... به ]این[ شرط ]است[ كه در 
كار نظامی دخالت نشود و از هیچ راه فشار نیاورند بلكه به 
تدریج دشــمن را ضعیف كنیم... بنابراین یا باید به جنگ 
خاتمــه داد و یــا اگــر بخواهیم به جنگ ادامــه بدهیم، باید 
طول زمان را بپذیریم و راهی به بازارهای اسلحه و مهمات 
باز كنیم.« مدتی بعد درگیری های سیاســی در داخل اوج 
گرفت و نیمه ی اســفند 59 درگیری ها در دانشگاه تهران و 
در میانــه ی ســخنرانی رئیس جمهور، به یــک پرونده ی داغ 

سیاسی تبدیل شد که تبعات زیادی داشت.

 جنگ به بن بست رسیده 

است، بدون هیچ  چشم اندازی 

برای پایان قریب الوقوع آن... 

یک چیز روشن است: مقامات 

ایرانی نمی توانند در حالی 

که نیروهای عراقی داخل 

خاک ایران هستند، به مذاکره 
بنشینند. 

اختلافــات میــان بنی صــدر و اعضای حــزب جمهوری  روزنامه ی Daily Telegraph، 15 بهمن 1359
اســلامی که در رأس آن ها ســیدمحمد بهشتی بود، به 
مدت ها پیش از برکناری او بازمی گشت. سی آی ای در 
گزارشی که روز 22 تیر 1359 منتشر کرده بود، نوشت 
حتی آیت الله خمینی نیز به طور غیرمستقیم، منتقد 
دولــت بنی صــدر شــده اســت؛ »برخــی از نزدیک ترین 
همکاران بنی صدر حالا می گویند روزهای او به عنوان 
یک قدرت سیاســی به شــماره افتاده است.« چند ماه 
بعــد بنی صــدر ابتــدا از فرماندهی کل قوا و ســپس از 
ریاســت جمهوری برکنــار شــد و پــس از مدتــی مخفی 
شــدن، به فرانســه، کشوری که پیش از این 14 سال در 

آن ساکن بود، رفت.

رویارویی های سیاسی در این پرونده تا جایی پیش رفت که 
رئیس جمهور به شــدت در تنگنا قرار گرفت و به تدریج به 
ائتلاف با ســازمان مجاهدین خلق نزدیک شــد. این ائتلاف 
بــرای بســیاری، به ویژه امــام خمینی، خط قرمــزی بود که 
عبور از آن گناهی نابخشــودنی محسوب می شد. نزدیکی 
بنی صــدر به مجاهدیــن خلــق او را از آیت الله خمینی دور 
کــرد. موضــوع مهم تــر بــرای امــام مســئله ی جنــگ بــود و 
بخشــی از حمایت هــای او از بنی صــدر بــه دلیــل ضعیــف 
نشدن جبهه ی ایران در جنگ بود و حالا امام امید چندانی 
بــه موفقیت بنی صــدر در فرماندهی نیروهای مســلح هم 

نداشــت و حتــی هنگامــی کــه بگومگوهــای او و بنی صدر 
در مقطعی تشــدید شــد به بنی صدر گفت: »این فكر را از 
مغــزت در كن كه اگر تو نباشــی این جنــگ می خوابد. من 
خــودم این جنگ را به خوبــی اداره می كنم.« درگیری های 
سیاسی در بهار 1360 تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور 
بنی صــدر ابتــدا از فرماندهی نیروهای مســلح ایــران کنار 
گذاشته شد و بعد از ریاست جمهوری. این پایان کار نبود 
و سازمان مجاهدین خلق شورشی مسلحانه را آغاز کرد که 
اوضاع پایتخت کشور درگیر جنگ را به شدت ملتهب کرد. 
تیر و شهریور 1360 دو انفجار بزرگ ابتدا در حزب جمهوری 
و بعــد در دولت، تعداد زیادی از مقامات ارشــد جمهوری 
اســلامی را بــه شــهادت رســاند؛ از جملــه محمد بهشــتی، 
محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر. آقای خامنه ای نیز 

در انفجاری در مسجد ابوذر به شدت مجروح شد.
در شرایط حاد و بحرانی کشور امید به پیروزی در جنگ و 
بیرون راندن ارتش صدام از مناطق اشغالی می توانست هر 
روز کم رنگ تر شود اما در میانه ی این التهاب ها در جبهه ی 
جنگ و دور از فضای سیاسی آرامش هایی پدید آمده بود. 
امــام اختیــارات بنی صــدر در فرماندهی نیروهای مســلح 
را بــه سرلشــکر فلاحــی ســپرده بــود و حالا جمعــی از ارتش 
و ســپاه هماهنگی هایــی به دســت آورده بودند و مشــغول 
عملیات های کوچکی بودند که هرچند زمین های زیادی را 
آزاد نمی کــرد اما امیدوارکننده بود. در دور جدید، حضور 
نیروهای مردمی نیز به عنوان یک مزیت پذیرفته شد. سپاه 
و ارتــش بــا وجود برخــی اختلاف نظرها بســیار هماهنگ تر 
از گذشــته عمــل می کردنــد. ایــن عملیات هــای محــدود، 
ارزیابی می شــد و نقاط ضعف و قوت آن بررســی می شد و 
بــه نوعــی ایرانی ها در حین این عملیات هــای محدود، هم 
آموزش می دیدند و هم تدارکات و نیرو جذب می کردند و 

توانایی هایشان را هم ارتقا می دادند.
نظامــی اش  فرماندهــان  و  صــدام  عــراق  جبهــه ی  در 
هنــوز متوجــه تغییــرات در جبهــه ی ایــران نشــده بودند و 
درگیری هــای داخلــی ایران امیدشــان برای پیــروزی مطلق 
در جنــگ را بیش تــر می کــرد. صــدام می گفــت: »ترجیــح 
می دهیم در حالی كه جنگ ادامه دارد با ایرانیان به قصد 
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